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  قدر به مذاق اهل عرفانشب حقيقت 
  )2(تأملي در آثار عرفاني امام خميني

 پور ياسر جهاني  
  

 شـب قـدر    نـزول قـرآن در     و قـدر  و قـضاء ،  القـدر ةليلحقيقـت   ،  مباحث عاليه عرفاني   يكي از 
 در،  آن بـر  حقـايق متـوارد    در دقت نظر  مطالب متعلق به آن و     به لحاظ اهميت اين بحث و     . باشد مي
بزرگـان   مـا بـه تبـع از      . پيرامـون آن نهـي شـده اسـت         غـور  معصوم سلام االله عليه از     از ات وارد رواي

زيبـايي   و عـين اختـصار   در سـوره قـدر   بـر  عرفاني خود تفسير كه در  حضرت امام خميني   خصوصاً
مطـالبي رجمـاً بالغيـب      ،  بيـان داشـته اسـت      قـضاوقدر  و القـدر  ليلةحقيقت   رابطه با  مطالبي در ،  كلام
بيـان   و قـضاوقدر   القـدر ليلـة خوانيم شواهدي است كه حول مـسأله         اين مقاله مي   آنچه در . انيمر مي

 و توان امثال نويسنده قاصر    حد بي ترديد مسائلي اينچنيني خارج از     ،  شده است نه حقايق وارد برآن     
كـشف   مو شكافي كرده و كه اين مسائل را بيشتر شوند آينده افرادي پيدا در شايد. است كوته فكر 

. دبيني ـ همين است كـه در ايـن مقالـه مـي           توان ما برآمد   آنچه از . آن را بنمايند   بعضي از اسرار ديگر   
پيرامـون   هاي زيـاد  پرگويي جمله كساني است كه با از اين نكته كه نويسنده اين سطور  ضمن تذكر 

عـين   است كـه در عرفاني آن  بهترين نمونه آثار قائل است به اينكه از  مسائل عرفاني مخالف بوده و    
. الفـاظ باشـد    كلمـات و   بازي بـا   گويي و  هرگونه زياده  خالي از  و مفيد،  مختصر،  خلاقيت پرباري و 
عنـوان اصـلي    متن و از بلكه ذهن خواننده را  ،  اي نداشته  فايده نه تنها ،  كلمات بيهوده مسائل و   تكرار
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شهودي  مسائل عرفاني و   زيرا ؛شود اش مي  باعث گمراهي  كشانده و  را به ناكجاآباد   او نموده و  دور
 كس هـيچ  مطلبـي دسـتگير   ،  نويـسي   زيـاده  كـه بـا    طلبد خواننده مي  سوي نويسنده و   دقت خاصي از  

 هرگونـه شـرح و     ايـم ضـمن دوري از      مقالات سـعي نمـوده     ديگر اين مقاله و   در نيز ما. شد نخواهد
  . برهن سازيم مامكان روشن و حد تا را معارف مذكور، مقدمه كوتاه چند ذكر تفصيل با
  

  تعالي حق شناخت وجود در :مقدمه اول
بـشرط   مي شـود   حقتعالي اعتبار  وجود اينكه آيا   اصحاب حقيقت اختلاف است در     بين كاملاً 

لابـشرط اسـت؟     اطـلاق و   قيـد  مطلق عـاري از    وجود آنكه حقيقت حق عبارت از     تعينات يا  لاي از 
، صـفات ملاحظـه شـود      و يع مراتـب اسـماء    جم عاري از  تعينات و  از به شرط لا   اگر حقيقت وجود 

 در. رسمي ملاحظه نـشده   آن هيچ اسم و    حقيقه الحقايق است كه در     مقام احديت ذاتيه و    عبارت از 
بـه  ،  حقيقت وجـود   ملحوظ نيست و   تعين بدهد  صرافت خارج كند و    از را اين مقام آنچه كه وجود    

 آن را ،  گرفته شـود   نظر مطلق در   و لابشرط حقيقت وجود  اگر اما. جميع تعينات است   شرط لاي از  
مقـام ذات كـه مقـام     در اصل حقيقت وجود. نامند جميع تعينات مي هويت ساريه در فيض مقدس و 
لايتوقـف   وحـده حقيقيـه لايتعقـل فـي مقابلـه كثـره و             فانه واحـد   هيچ تعيني ندارد  ،  بي مقامي است  

 ايـن مرتبـه كـه در      . ضـدها  صورتصورها في العلم الـصحيح المحقـق علـي ت ـ          لا في نفسها و   تحققها  
 قيـدي حتـي قيـد      هـر  لابشرط مقسمي است كه از     وجود عبارت از ،  مي باشد  شدت وجود  نهايت و 

 مرتبـه كـرده و    بـه مقـام و     آن تعيبـر   كلمـات اهـل عرفـان از       اينكه در . عاري است  اطلاق نيز بري و   
، انـد  براي آن اسم گذاشـته     آن نهاده و   مغرب بر  عنقاء غيب مغيب و   يا اطلاقاتي نظيرغيب الغيوب و   

كـه كنـه ذات مقـدس        زيـرا ؛  رسـمي اسـت    بـي اسـم و     ناشي از  و نبودن عنوان مشير   ضيق لفظ و   از
ادراك آن حقيقـت   مـشتاقان از  آرزوي عارفان و   دست آمال و   حقتعالي براي كسي شناخته نشده و     

عيان براي احدي   ا و اسماء به شرط وجود   حقيقت حق جز  . قاصراست وصول به آن مرتبه كوتاه و      و
مطلـق   حقتعـالي عبـارت از     بـه اينكـه وجـود      كاملين اهل عرفان قائلند   . شناخت نيست  قابل درك و  

 اين سريان هويت حق در    . انبساط دارد  سريان و  كافه تعينات الي الابد    لابشرط است كه در    و وجود
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كافـه    متعالي بـر   احاطه قيوميه ذات   تكثرپذيري ذات حق بلكه عبارت از      ذات ممكنات نه عبارت از    
 جميـع كثـرات حاصـل آيـد    ، به وحدت حقيقيه انبـساطيه  واحد وجود به نحوي كه از. الاعيان است 

 وحدت حقه حقيقيه است كه تعقل او      ،  وحدت حقتعالي  محققين از  مراد )دامت كل كثره   بوحدتها(
   و توقف به تعقل ضد نـه بـه     و دارد غيـر  خارجي توقف بر   يعني نه به حسب وجود     تقابل ندارد  و ند

 بـا  ممكنات متغـاير   منبسط عارض بر   وجود گفته شد . ذهني محتاج به تصور غير است      حسب وجود 
 ماهيات پيـدا   در نعوتي كه بواسطه ظهور    حدود و  نسب و  و قيود به اعتبار  مگر حق نمي باشد   وجود

ش بـا حـق   ارتبـاط  پس فـيض مقـدس بـه اعتبـار    ، مي شود تكثر ماهيات متكثر  و به تعدد  مي نمايد و  
بـه   الكثـره و   ماهيـات يقبـل التعـين و       لايقبل الكثره و به ملاحظه ارتباطش بـا        يرجع الي ذاته تعالي و    

 كمـون محـض بـوده و       و خفا در،  تجليات حق  از قطع نظر  نسبت همين ملاحظه است كه ماهيات با      
  . صرف العدم و عدم الصرفند

  
  نكته

ه در خـارج بـه چـشم    مـي شـود و ن ـ  آن چيزي است كـه نـه در ذهـن مرتـسم         ،  حقيقت وجود 
وجود لا بشرط و وجود بشرط لا و غيرآنها همه از اعتبارات و             ،  اخذ وجود ذهني و خارجي    . آيد مي

حقيقـت واحـد بـه وحـدت        ،  وجـود . انـد   كه براي درك مراتـب وجـود وضـع شـده           مفاهيمي است 
ن باالله همان حق    شود و در مسلك عارفا      مظاهر به مراتب گوناگون ظاهر مي      اي است كه در    شخصيه
و حق از نگاه اهـل      . پس هر گاه سخن از وجود مي شود در حقيقت همان سخن از حق است              . است

وجود . ما عرفناك حق معرفتك    ):ص(ولذا قال . ترين آنهاست  هم مخفي ،  عرفان هم بارزترين اشياء   
 ممكـن اسـت و در نتيجـه علـت    ، اشـد زيـرا اگـر واجـب نب   ؛ پس واجب لذاته است، چون حق است 

. بنـابراين كنـه وجـود معلـوم احـدي از موجـودات نيـست            ،  خواهد در حاليكه وجود علتي ندارد      مي
اعلم انه لـيس اخـذ حقيقـه الوجـود بـشرط لا او لا               « :مي فرمايند  حضرت امام خميني  بهمين دليل   

  ناللحـاظ و غيرهـا م ـ   فان الاعتبـار و الاخـذ و   ...بشرط شيء او غيرهما من الاعتبارات الوارده عليها     
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                     حقيقت حق جز به شرط وجود اسماء و اعيـان بـراي احـدي قابـل درك و شـناخت
  نيست

  
  آن چيزي است كه نه در ذهن مرتسم مي شود و نه در خارج به چـشم                 ،  حقيقت وجود

  مي آيد 
  
  
االله  بل ما هو المصطلح عند اهـل      . تمشي في حقيقه الوجود   ات و الطبائع و لا      هيمن لواحق الم  امثالها  

  )14 ـ 13ص ، الحكم تعليقات علي شرح فصوص( » علي قلوبهمدةرنتيجه مشاهداتهم و التجليات الواالا ليس 

  
  حق متجلي از مظاهر در :مقدمه دوم

 بـر  وصول به اين مرتبه جز    . مقام احديت است   و مرتبه جمع وجود  ،  وجود اول مرتبه معلوم از   
به حقيقـت محمديـه      اين مرتبه تعبير   يل از بهمين دل . نيست ميسور و كسي مقدور  محمديين بر  اولياء
 سـالك در  ممكـن اسـت سـير    بوده و مشهود كه معلوم و تعينات وجود دومين مرتبه از  . اند  كرده نيز

  . باشد اب قوسين است كه فوق مقام خلق ميق مقام واحديت و نهايت به آن منتهي شود
بـه وجهـه غيبـي      . اسـت جهـت    وجهـه و   كه حقيقت محمديه داراي دو     اين اشاره شد   پيش از 

عـين مـشيت ذاتيـه بلكـه        ،  عينـي نيـست    اعيان علمي و   مرائي ممكنات و   هيچيك از  متجلي در  خود
همـان مـشيت     بـه وجهـه ظهـوري خـود        اما. عالم ندارد  بروزي در  و ظهور باطن فيض اقدس بوده و    

بـه مفتـاح     ايـن مقـام تعبيـر      عرفا از . جميع ممكنات مي باشد    هويت ساريه در   فيض مقدس و   فعليه و 
مقام سقوط كافه اعتبارات و واحديت      ،  احديت"مراتب مذكور  بنابر. اند نموده شهود مفاتيح غيب و  

متعلـق احـديت بطـون ذات اسـت چـون تجلـي           ،  صـفات اسـت    و ملابس اسماء  ذات در  مقام ظهور 
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 رمتناهيه د  تعينات غير  اندراج نسب و   متعلق واحديت اعتبار  ،  هي احديت محال است    دراحديت بما 
مرتبـه   ايـن دو   آن جـايي كـه در      از خره اسـت و   مرتبه متأ  تفصيلي تعينات در   ظهور اول رتبه ذات و   

 تعين واحديت همـان     منشأ است و  مرتبه به اعتبار   فرق بين دو  ،  كثرت حقيقي بالفعل منتفي مي باشد     
 مكانيـه و  اعيـان ثابتـه ا     صـفاتيه و   علم حق به تعينات اسـمائيه و      . احديت است  تعين علمي ابهامي در   

منبسط بالذات مرتبط به     وجود لذا،  احديت است  از خاص خود منتشأ   به وجود  خارجي اشياء  ظهور
هستي از ( ". فيض مقدس بالاعتباراست فرق بين فيض اقدس و    بالعرض به واحديت است و     احديت و 

تجلـي  ، انيامك ـ حقيقت محمديه به مقام خلقي و     فيض مقدس و   اولين ظهور  )207ص  ،  نظر فلسفه و عرفان   
عقـل اول كـه    تجلـي در  به اعتبار وجود اين مرتبه از. قال اول من بايعه العقل عقل اول است كما  در

عقـل اول   مبـدأ  رب و، است محيط نسبت بمادون خود   ممكنات و  عقول و  مجلاي فيض براي ساير   
 يمين العـرش    ان االله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانيين عن          : كما اينكه در حديث است    . است

  :حضرت امام خميني ذيل حديث مذكور مي فرمايند. من نوره
ن باشد  آ ممكن است اشارت به       و اين   نسبت خلق به عقل داده و او را مخلوق شمرده          :كهآن  «

لم امـر عبـارت از فـيض منبـسط و           كه حقيقت عقليه در مقابل امـر و از تنـزلات آن اسـت چـه عـا                 
 ـ  رزخيت كبري و اضافه اشراقيه و روحانيت محمديه و علويهمقام ب وجود مطلق و الرحمن و نفس

 ـةعليهما و علي آلهما الصلا  و مقـابلي نيـست و بـه او نـسبت      و تقيـد  است و او را تعين والسلام 
  »تخلق نتوان داد مگر مجازاً

  )25ص، شرح حديث جنود عقل و جهل(

 آن حقيقـت بـه نحـو       دون در چون جميع حقـايق مـا     ؛  اند به لوح قضاء نموده    عقل اول تعبير   از
 مـادون بـه نحـو      همـان حقـايق در     اسـت و   آن مقام مقدس موجـود     وجودي مناسب با   اتم با  اعلي و 

عرضـي بـه     عقـول طـولي و     سـاير  عقل اول و   تجلي در  از بعد حقيقت وجود . گردد تفصيل نازل مي  
بـه   آن نيز  دأمب نفس كلي رب و    در به اعتبار ظهور   بهمين جهت حقيقت وجود   . رسد نفس كلي مي  

كلمـات   ايـن لـوح محـل ظهـور        چون صفحه وجـود    مي نامند  لوح قدر  نفس كلي را  . رود مي شمار
نفـس بـه     تفـصيل در   است به نحـو    عقل اول مسطور   آنچه به اجمال در    عقل اول است و    در موجود
جزئيه رسـيده    كليه و  نفوس جزئي به صور    وجودپس ازنفس كلي و    تعينات ناشي از  . رسد مي ظهور
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عباره عن جمع جميع المراتب الالهيه والكونيه من ، ومرتبه الانسان الكامل". به هيولاي اولي برسد ات
ويسمي بالمرتبـه العمائيـه     ،  العقول والنفوس الكليه والجزئيه ومراتب الطبيعه الي آخرتنزلات الوجود        

شـرح  ( ". لـذلك صـارخليفه االله    فهي مضاهيه للمرتبه الالهيه ولافرق بينهما الابالربوبيه والمربوبيه          ايضاً

 االله سـمت سـيادت بـر       اسـم االله بـوده و      انسان كامل محمدي به لحاظ آنكه مظهر       )219ص،  مقدمه قيصري 
جميـع   سمت سـيادت بـر     نيزاو  ،   اين اسم  به عنوان مظهر  ،  آنهاست باعث ظهور  داشته و  جميع اسماء 

، الانواربحـار ( خلـق االله روحـي     اول مـا  شده است    وارد لذا. همه موجودات است   مقدم بر  اعيان داشته و  

 و بيـان ظهـور    قصيده معـروف تائيـه در      همين اساس شيخ عارف كامل ابن فارض در        بر )309ص،  60ج
  :انسان كامل ختمي محمدي چنين فرموده است وجود از اولياء و جميع انبياء وجود

   شريعــتي       بدائــرتي او وارد مـن     وكلـهم عن سبق معنـاي دائــر     
       به قومــه  للحـق عـن  تبعيتـــه     ومــا منـهم الا و قدكـان داعـياً     

         ختمت بشرعي الموضحي كل شرعه     وقبل فصالي دون تكليف ظاهري  
  )105- 104ص، ديوان ابن فارض(

العـالم   بـدء  ادار فلما :فتوحات مكيه مي فرمايد    قدوه العارفين شيخ محي الدين عربي در       نيز و
 علم انفعل عن تلك الاراده المقدسه بضرب تجلّ من تجليات التنزيه الي الحقيقه الكليـه                ما علي حد

ثم تجلي الحق سـبحانه بنـوره       . . . في العالم  اول موجود  هو وهذا. . . حقيقه تسمي الهباء   وانفعل عنها 
فلم يكـن  . . . ي حسب قوته واستعدادهفقبل منه تعالي كل شيء في ذلك الهباء عل  . . الي ذلك الهباء  

اول  العـالم باسـره و     حقيقه محمد المـسماه بالعقـل فكـان سـيد          في ذلك الهباءالا   اقرب الي االله قبولاً   
، فتوحـات مكيـه  ( اجمعين سراّلانبياء اقرب الناس اليه علي بن ابيطالب امام العالم و   و. . . في الوجود  ظاهر

  )6باب، 167ص، 1ج
  

  فتاري در جامعيت انسان كاملگ :مقدمه سوم 
ضرت واحديت كـه در مرتبـه       ح. فعلي ذاتي و  :ن دو مقام است   آبراي   خوذ از االله و   أالوهيت م 

صـفات   و گويند و عبارت از عالم اسـماء       به اعتباري الوهيت مي   ،  يت است را  خر از احد  أوجودي مت 
مظـاهر  ـ محمـديين    وليـاء ا خـودش و  بر حقيقت كامل اين اسم به تمام معنا جز ظهور و. الهي است
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فعليـه   صـفاتيه و  ذاتيـه و  اسماء. الراسخون في العلم لايعلم تاويله الا االله و و؛  ميسور نيست  ـاين اسم
انسان كامل آينـه تمـام نمـاي خداونـد و           . معلول ظهور اويند   از اين اسم و    خرأهمه در يك جمله مت    

نكـه تمـام ذرات   آاسمائي را داراست با    مقام جمع    مراتب كمالش و   و خليفه اوست در ظهور اسماء    
پـس هـر ممكنـي كـه        .  عالم دارد  ظهوري در  اسم اعظم خود   اند و  لهيا ظهور اسماء ،  عالم به تفريق  

  .اي دارد ولايت بهره اشد از حقيقت الوهيت ووجود بدو رسيده ب اي از رائحه
قلب  .باشند م االله مي  محمديين صورت كامل اس    اولياء،  از مظاهر  عين ثابته محمديه و   ،  اعيان از

وات الهي است از اين رو انسان را مثل اعلاي خداونـد فـي الـسما               مجلاي جمله اسماء  ،  انسان كامل 
كـسي  ،  به فرمـوده حقتعـالي    ،  گيرد دوش مي  بر باري را كه او    و اند والارض وآيت كبراي او دانسته    

وي صـورت مجمـوع      ،بساطت ذاتي انسان كامـل     به لحاظ وحدت جمعي و     ن نيست آقادر به حمل    
وجود انـسان كامـل     ؛  تعداد بدانيم   عوالم وجود را هر    پس. عالم صورت تفصيلي انسان است     عالم و 

، به اعتبـار سـعه وجـودي اش        مقام اعظمش و   برابر است با مجموع آنها و به حسب كمال استعداد و          
شهود است پـس   ومفتاح مفاتيح غيب  و جميع اسماء  ظهورأاسم االله مبد. مظهر اسم جامع حق است   

براي همين اسـت كـه      . انسان به نحو جمع موجود است      در،  انفصال تحقق دارد   آنچه به نحو تفرق و    
نفوس كليه   عقول و  كونيه از  جمع جميع مراتب الهيه و     گفته شده مرتبه انسان كامل عبارت است از       

 شـده اسـت يعنـي ايـن         ناميـده  به مرتبه عمائيه نيـز     و. تنزلات وجود  آخر مراتب طبيعت تا   وجزئيه و 
. خليفـه الهـي گوينـد      را او مربوبيت اسـت لـذا     ربوبيت و  تفاوتش در  مرتبه مشابه مرتبه الهيه است و     

لانسان الكامل لكونه كوناً جامعاً و مرآه تاماً لجميع الاسماء و الـصفات الالهيـه اتـم الكلمـات                   وا«
 ـفهو جامع [ ...لهي الذي فيه كل الكتب الالهيه     بل هو الكتاب الإ   ،  الالهيه جميع سلسله الوجـود و      ] ل

  .)55 ـ 54ص، شرح دعاء السحر( ».به يتم الدائره و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن
. . . وليس للملائكه جمعيه آدم   ":ميفرمايد) ع(بيان مقام جمعيت آدم    در )ره(شيخ محي الدين  

 منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ومـا        ما :فما جمع االله لـĤدم بين يديه الا تشريفأ ولهذا قال لابليس          
   ،شـرح مقدمـه قيـصري     ("صـوره الحـق وهمـا يـداالحق        صوره العالم و  ،  الا عين جمعه بين الصورتين     هو
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 هم مخفي ترين آنهاست،  هم بارزترين اشياء،حق از نگاه اهل عرفان  
   
     ايـن  وصـول بـه     . مرتبه جمع وجود و مقام احـديت اسـت        ،  اول مرتبه معلوم از وجود

  مرتبه جز بر اولياء محمديين بر كسي مقدور و ميسور نيست
  
  

 انـسان كامـل     حقيقـت ارتبـاط بـا      شرح فصوص الحكم در    تعليقه بر  در نيز امام خميني    و )150و122ص
فالانسان الكامل له احديه الجمع للاسماءوالاعيان وبهذا المقام له مظهريه         " كنند كـه   چنين بيان مي  

علـي   تعليقـات ("للحضره الواحديه اً   الكثره التفصيليه وبه يكون مظهر     عه وله مقام  الحضره الاحديه الجام  

بنابراين انسان كامل به جامعيت خداوندصاحب مقام جمعي است واالله اعلـم   )68 ص، شرح فصوص الحكـم  
  بذلك الامر

  
  قدرحقيقت باطني شب  :فصل اول
صـورت بـاطني    ،  لم ملـك  عا حقيقت ظاهري در   ثابت شده است كه براي هر      مسلك عرفا  در
 :قـال  اي است برزخي به حسب مراتب وجوديه كما        نشئه نشئه دنيوي را   هر عالم ملكوت و   است در 

همانطوركـه ظـاهري     را القـدر  ليلـة  )83آيـه ،  يـس ( اليه ترجعون  و فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء     
بـاطني اسـت   ، ستبيست وسوم ا   بيست ويكم ويا   دنيا كه به حسب روايات شب نوزدهم يا        است در 
 وراي تعينـات و    در مقـام احتجـاب شـمس وجـود        عبـارت اسـت از     آن به حـسب عرفـا      و. ملكوتي

وراي جبـال    غـروب در   و،  انخـلاع  اصلي خود بـي هـيچ تجـافي و         مقام اولي و   اغتراب از  كثرات و 
 صـعود  جبال تعينـات و    از خروج حقيقت وجود   را يوم القدر  و شود به ليل مي   آن تعبير  انيّات كه از  

شـده   آن تعبيـر  يكي به سمت نزول كـه از ؛ قوس است پس براي وجود دو. اند آن به افق اعلي گفته 
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وراي  از طلوع شمس حقيقت وجود ديگري به سمت صعود كه عبارت است از و القدر ليلةاست به 
يـره  جمـع دا   انسان كامل به لحاظ آنكه مجموع عالم و        و. به يوم القدر   شود مي آن تعبير  حجب و از  
 )سـلام االله عليـه    (امـام خمينـي   . يـوم القيامـه    و القـدر ليلـة يـك دوره     مـشتمل اسـت بـر     ،  وجوداست

  :فرمايند مي
، يـوم القيامـه احمـدي اسـت     قوس صـعود   القدرمحمدي است و  ليلةقوس نزول   ،  به اعتباري «

   تعـين   تمـام تعينـات از     فيض منبسط است كه حقيقت محمديه اسـت و         نور زيراكه اين دوقوس مد
 كـه آن تمـام دار     ،  روز نيـست   ]و[يك شب     بيش از  ...وحدت عالم  نظر پس در . لي اسم اعظم است   او

كسي كه متحقق به اين حقيقت شود هميشه         و. يوم القيامه احمدي است    القدر محمدي و   ليلة تحقق و 
  . »هم جمع شود يوم القيامه است واين با و القدرليلة در

  )329ـ 328 ص، ةآداب الصلو(

  
همـه   در،  انـد آن اسـت كـه       حق پذيرفتـه  پيرامون وجود   ،  ياتي كه محققان اهل عرفان    از خصوص 

ظهور هر عالمي به تبـع تجلـي وجـودي ذات حـق از مرائـي        . سريان مجهول التصوردارد  ،  عوالم وجود 
گفته شد كـه حقيقـت وجـود يـا بـشرط لا از تعينـات اخـذ            . اسماء و اعيان در حضرت واحديت است      

اينكـه  . گـردد   ملاحظه مي  )صفات و همراه بارويت اسماء  ( و زماني به شرط شيء    شود و يا لابشرط      مي
بـدون  ،  با نظر به ذات و فقـط ذات       ،  اند تعينات لحاظ فرموده  جمعي از عرفا وجود حق را بشرط لاي از          

اما آنانكه حقتعالي را با عوالم وجود ديـده و احاطـه قيوميـه او را بـه                  . ملاحظه اشياء و عوالم بوده است     
لابشرطي بودن وجودش را هم شهود نموده و قائلند بـه اينكـه هويـت               ،  اند كشف كرده رهان و شهود    ب

اين مرتبه از وجود حـق      . در جمله ذراري عالم امكان جاري و ساري است        ،  حق به تجلي فيض مقدس    
مرتبـه تقييـدي وجـود مطلـق در ماهيـات           ،  كه از آن با عنوان وجود بسيط و نفس الرحمن ياد مي شود            

  .به نحو اطلاق و تقيد در كمالات است، پس تفاوت اين دو مرتبه از وجود. باشد يم
  
  تقييد در كمالات اطلاق و منظوراز

  و. فهـم آن اسـت     مسائل فلسفي متوقف بر    بيان فرمود كه حل كثيري از      اي را  معلم اول قاعده  
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 است كه ذات مقدس حقتعالي بـسيط        به برهان ثابت شده   . است آن قاعده بسيط الحقيقه كل الاشياء     
اي از   ديگـر موجـودات جلـوه      جمـال مطلـق باشـد و       بـسيط الحقيقـه بايـد كمـال و         الحقيقه اسـت و   

اينكه ميگوئيم حقتعالي بـسيط الحقيقـه   . اي از رشحات فيض مقدس اويند  و رشحه  هاي فعل او   جلوه
. اتـصال اسـت    انفـصال و   گونه تركـب و   ت به معناي آن است كه عاري از هر        من جميع الجهات اس   

كمـال   آنچـه از   بايد،  فضائل واجد جمله كمالات و    حقتعالي چون بسيط من جميع الجهات است و       
در مرتبــه علــم بــذات علــم بــه همــه  آن ذات مقــدس داراي آن باشــد و، كــه در عــالم فــرض شــود

 يدبا،  بساطت حقيقت است   وجود و  محوضت در  حق چون داراي صرافت ذات و     . اشياءداشته باشد 
 اثبات اين مطلب عبارت اخراي اثبـات كمـال و         . در مقام ذات نتوان هيچ كمالي را از او سلب نمود          

  .جمال مطلق براي ذات حقتعالي است
داراي تقيـد   ،  جلوات ذات حق و نتيجه تجلي فـيض مقدسـند          ظهورات و  اعيان خارجي كه از   

صاحب مقـام برزخيـت      خلق و رابط ميان حق و    فيض مقدس و  ،  انسان كامل كه خود    و در كمالاتند 
حقيقت وجود . واجد بساطت است او ظهور تمام اسماي الهي در   بواسطه كمال عقل و   ؛  كبري است 
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چـه از مـأواي      هـر ،  انـد  مشكك دانـسته   فلاسفه آنرا حقيقت واحد    بماهي وجود چون بسيط است و     
، گيرد لعرض مي كثرت با   و كمالات در او كم شده    ،  گيرد اصلي خود در مقام قوس نزول فاصله مي       

را به حقيقـت وجـود عـاري از تقييـد           پس هر عيني بتواند خود    . به قوه محض كه لافعليه لها      برسد تا
 واحد صاحب مقام جمعي و    انسان كامل را   ما همين خاطر ه  ب. شود وحدتش افزون مي  ،  نزديك كند 

خرق . ده است خرق نمو  تعينات را  تمام حجب كثرت و    وي به فعليت محض رسيده و      زيرا،  ناميديم
مرحـوم  . باشـد  احـد و واحـددرمقام علـم مـي         اتـصال بـا    حجب عبارت اخراي وصول به وحـدت و       

  :يدفرما المتألهين ميصدر
اين بدين علت است كه اوموجودي است كامل الـذات      بسيطي است و   انسان عقلي شي واحد   «

ي وتركيـب   ودراين وجود كمالي عقلاني جاويد نيازي به بـسط وتفـصيل وتفكيـك قـواي جـسمان                
موجودي عقلاني است همه چيز او در وجـودش موجـود            پس مادامي كه او   . اعضاي گوناگون ندارد  

علت فاعلي او همان علـت غـائي         انجام اويك چيزند و    و مهياست وآغاز  در نزد او حاضر و     است و 
  ».اوست

  )364ص، ترجمه و شرح شواهد الربوبيه(

واجـد بـساطت     مظهـر  به لحاظ اتحـاد ظـاهر و      چون عين ثابت االله است      ،  حقيقت انسان كامل  
محمـديين   كمال فرض شـود اوليـاء   چه خوبي و پس هر. عين كمال وجمال مطلق است    وتماميت و 
  . باطن عالمند و ظاهر و آخر اول و  وممكناتمتجلي در كافه  واجد آنها و

  :امام خميني مي فرمايند
ل  بسيط الحقيقه بايد كمال و جما      به برهان ثابت است كه ذات مقدس بسيط الحقيقه است و          «

،  از رشحات فيض مقـدس اوينـد  ]اي  [اي از جلوات فعل و رشحه مطلق باشد و ديگر موجودات جلوه     
، شرح حديث جنود عقل و جهـل      ( »پس هر يك را محدوديت و تعيني است كه تنزل از كمال مطلق دارند             

،  اسـت   نـور  و عين وحدت و صرف    بنابراين آن حقيقت وجود كه از همه تعلقات مجرد است            )99 ص
بسيط الحقيقه و عين وحدت است و نور محض است كه هيچگونه شـائبه ظلمـت عـدم و كـدورت                     
نقص در او نيست و از اين رو همه اشياست و هيچيك از آنها هم نيست و صفات متقابله به وجود                     

ين خـارجي و    واحدي كه از كثرت عيني و علمي مقدس است در حضرت كبريايش موجودند و از تع               
  »ظهور،  در عين ظهورش بطون است و در بطونش)تعالي (پس او. ذهني منزه

  )58 ص، شرح دعاي سحر(
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  شب وصال قدرشب  :فصل دوم
احتمـالي اسـت كـه حـضرت امـام      ، انـد  نمـوده  ذكر دلايلي كه براي اهميت شب قدر    يكي از 

  :و آن اين است كه اند داده
 وصـول  ليلـه  ده است كه شب وصـال نبـي ختمـي و   ش براي آن صاحب قدر  لقدر ليلة شايد«

  ».تاس عاشق حقيقي به محبوب خود
  )326ص، آداب الصلوه(

باب  در،  مجله حضور به چاپ رسيده است 47 كه در شماره  ،  اي ديگر  مقاله اين در  پيش از  ما
ن آرايم كه نزول دفعي ق ـ     درآن بيان كرده   ايم و  سخن گفته به اجمال    لقدر ليلةحقيقت   ن و آنزول قر 

بـسط بيـشتري     كـلام فـوق را     ميـسور  بـه قـدر    اين فصل نيز   در. ليله معراج بوده است    و شب قدر  در
قـوس   قرارگـرفتن در  و مقام اصـلي خـود   انخلاع از كه حقيقت وجودپس از    گفته شد . خواهيم داد 

حالـت   از كثـرتش افـزون شـده و       به تـدريج بـر    ،  حفظ مقام و بدون هيچگونه تجافي      البته با  نزول و 
 باعـث ظهـور   ،  شود به ليل مي   آن تعبير  كه از  را اين مرتبه وجود  ،  گذارد مي به سوي تقييد   طلاق رو ا
 حـضرت واحـديت و    تجلي حق به فـيض اقـدس در        پس از . اند ناميده شهود مفتاح مفاتيح غيب و    و

حـضرت   وجـودات خاصـه علميـه در       اعيـان و   آنگاه كه نوبت به ظهـور     ،  مرتبه علم  در اسماء ظهور
تجلي  و اين مظاهر  ظهور عالم امكان داراي مظهري است و      اسم در  به لحاظ آنكه هر   ،  م رسيد ارتسا
هرعيني درحـضرت علـم صـورت    ، نيست راه اعيان علمي امكان پذير     از عالم شهادت جز   در اسماء

عـين   پس هـر  . طريق اعيان ممكن نيست    از جز اسماء با ارتباط اشياء . شيءاي است درحضرت عين   
آن بـه مقـام عـين        پـيش از   بايـد  ناگزير درحضرت واحديت برسد   به اسم خود   خواهدب ظاهري اگر 
 خاص و  داراي يك نحوه وجود    و اعيان صورعلميه اسماء  . حضرت اعيان ثابته برسد    در علمي خود 

 از طلوع شمس وجود   تجلي و ،  عالم بالقوه است   در شيء هر وجود. ذات احديتند  مندك در  اسماء
عبـارت  ).  به ظاهرتعبير به ظهر شرعي مـي شـود         كه ازآن ( افق اعلي  مدن آن تا  آ بالا وراي تعينات و  

 سـلوك در   و سـير  بـا  مگـر  شود حاصل نمي  اين امر . وصول به مقام فناست    اخراي حصول فعليت و   
سـالكي توانـست رفـض       بنـابراين اگـر   . حقيقـت  شـريعت و   اجراي مراتب طريقـت و     نشئه دنيوي و  
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جبـروت   ملكوت و  عالم ماده و   از خرق نموده و   نوراني را  ني و نموده وحجب ظلما   خود تعينات از 
 حقيقـتش را  معرفت نفـس كـسب نمـوده و      ،  حضرت علميه برساند   به حقيقتش در   را خود بگذرد و 
جملـه   سـالك در   پـس سـلوك هـر     . رسانده است  به اعلي مراتب خود    ش را دوجو نموده و  آشكار

، قـوس صـعود    بـه آن در    صعود خود و  وجود رنزول از اسم متجلي د     عبارت است از  ،  عوالم وجود 
موجـودات   يـك از   گـوييم بـراي هـر       بيان اين اصل مي    پس از . برپايي قيامت كبراي نفسانيه    پس از 
حضرت علميه بـه     حقتعالي در  عبارت ازآن اسمي است كه در      معاد و معادي است واين مبدا    و مبدأ

بـه وضـوح پيوسـته اسـت كـه ذات            محـل خـود    در. ساخته اسـت   برايشان مقدر ،  تجلي فيض اقدس  
هـيچ   غيـب محـض بـوده و       كمـون و   و خفـا  در. بروزي ندارد  و تجليات اسمائيه هيچگونه ظهور    بي

اي اسـت     علميه حضرت واحديت صور   در اينكه معلوم شد   پس از . ندارد مخلوقات خود  اي با  رابطه
هـيچ   هيچ ظهوري براي هيچ اسمي در      اي نبوده و   ابطهممكنات ر  و تحقق اين صور بين اسماء     كه بي 
 وصول بـه مقـصد     اشتياقي است در   گوييم جمله ذرات عالم را     مي،  بود نخواهد عوالم وجود  يك از 
 و مبدأ ذره رب او و هر پس اسم متجلي در. مبدأ والا قرابت به مرجع ور ميلي است باطني د  اعلي و 

طه بينهاوبين الـذات فكـذلك الحـضره        فان حضره الالهيه جامعه الاسماءكلهالاواس    ". مرجعش است 
الانسانيه جامعه لهااوالوجودينزل من احديه جمـع الـذات الـي الحـضره الالهيـه وفـاض فـي مراتـب                     
الممكنات علي الصوره الانتشاريه حتي انتهي الي الانسان منصبغاًبصبغ جميع المراتـب فصارالانـسان              

ــضره   ــان كماكانــــت الحــ ــام الوجــــوب والامكــ ــذات برزخاجًامعاًلاحكــ ــه للــ ــه جامعــ الالهيــ
لـم تبـق واسـطه بـين الحـضره       والاسماءكلهافظهرفيه مافي الحـضره الالهيـه فكـان العـالم بوجـوده و           

ايشان  استعداد تقدير صاحبان اين مقام كه خداوند     )15ص،  شرح فصوص الحكم  ( الانسانيه والذات الاحديه  
 انسان كامل محمدي كـه صـراط        براي از اما و. صراطشان مستقيمترين صراطهاست   ازل فرمود  در را
 و بـود  به مقـام اوادنـي نخواهـد    جز وصول او ،  مستقيم ترين صراطهاست   كاملترين و  ترين و  دقيق او

وصـول بـه     از اوليـاء  و انبياء آرزوي جميع سالكين الي االله از      اين مقام مقامي است كه دست آمال و       
  :دعنايت فرمايي مقدمه زير آن كوتاه است براي فهم مطلب چند

  به اعتبار  و. تجلي ذات با صفتي از صفات است       در مسلك عرفا اسم مقام ظهور و       :مقدمه اول 
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     ظهـوري در عـالم      اسم اعظـم خـود     الهي اند و   ظهور اسماء ،  تمام ذرات عالم به تفريق
ولايـت   وجود بدو رسيده باشد از حقيقت الوهيت و پس هر ممكني كه رائحه اي از    . دارد
  اي دارد بهره

  
  

مـراتبش   در تجليـات وجـودي اولـين مرتبـه از          و مقاماتي خواهد بود   قام ظهورش داراي مراتب و    م
 اين فيض نتيجـه ظهـور ذات للـذات و         . خليفه كبراي الهيه است    حاصل تجلي حق به فيض اقدس و      

مقام دومش حاصل تجلـي حـق بـه         . صفات است  و ينه اسماء آجمال خود در     مشاهده ذات كمال و   
عـين  الم ن بـروز وظهـور اعيـان در ع ـ   آمنبسط ونفس رحماني است كه نتيجـه    فيض مقدس ووجود  

، انـد  سـاري  ه واسطه اعيان در مظـاهر وجودجـاري و         ب نكه اسماء آبه حسب   . نهاستآ همراه با لوازم  
  .تمشيت فعليه اس ظلّ فيض منبسط و، عالم ظهور

. رت فيض اقـدس   اسمي كه مستفيض گرديد از حض     ،  پس از اولين تجلي از ناحيه خليفه ذات       
كماليت تامي  غيبيت و بساطت واين اسم به لحاظ .  اعظم االله استاسم، متلبس به لباس وجود شد و

  اولين مرتبه جريان فيض از فيض اقدس است بـر ايـن اسـاس عرفـا قائلنـد بـه اينكـه هـــر                       ،  كه دارد 
لـذا بعـضي     تر اسـت و   بساطت در او بيـش     جنبه غيب و  ،  اسمي كه افقش به افق اسم االله نزديكتر باشد        

به اسماء محيطيـه اسـت      ،   محاطيه ءنهايت رجوع اسما  . بعضي محاطند  ديگر و  محيط بر اسماء   اسماء
حقـايق  . محـيط خودشـان    يك از اسماء محاط تحـت اسـماء        واين رجوع بستگي دارد به اندراج هر      

 ل حكم اتحاد ظـاهر و   نها مشمو آدر   اسماء به لحاظ ظهور  ،  عينيه اشياء كه متعين به تعينات علميه اند       
سـلوك بـه حقيقـت علمـي خـود در حـضرت              و سـير  پس از بازگشت هريك از اعيان بـا       . مظهرند
ايـن   و. انگاه اسم االله وسـپس ذات  نهايت محكومند به اتحاد با اسم محيط و       اين اعيان در  ،  واحديت

  . شود مطلب حاصل نمي
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 وجـود عـين ذات و      حاظ مـصداق و   به ل  اسماء به لحاظ مفهوم با يكديگر مغاير و        :مقدمه دوم 
مراتـب   منبعـث از   غير حقيقي و   پس تكثري كه در صفات مشهود است اعتباري و        . عين يكديگرند 

مفـاتيح  ، صـفات  و علت پيدايش تفصيلي اسماء و غيبيه صفات است كه در احديت ذات عين ذاتند  
اسـمي كـه در ميـان    ؛ دگفتـه ش ـ . نآعين ذاتند نه امري زائـد بـر   و غيبند كه در باطن ذات موجودند 

را دارد كـه مقـام      نآكاملـه دارد اسـمي اسـت كـه شايـستگي            بساطت   اسماءالهيه جنبه غيبي اكثر و    
ــت را ــه و  خلاف ــدس پذيرفت ــيض اق ــور او باشــد  از ف ان اســم اعظــم االله اســت كــه   و، مجــلاي ظه

  االله يا محـيط و بعد از اسم   به لحاظ قرب و    ديگر اسماء . الاسماءالهيه در همه مراتب وجوديه است      ام
ايـن  . خواهـد بـود    ديگر اسماء الهيه باشد جـزو امهـات اسـماء          احاطه اسمي اگراكمل از   . يا محاطند 

بعضي چهار اسم شـامل      بصر و  سمع و ،  قدرت،  كلام،  اراده،  علم،  امهات را بعضي هفت اسم حيات     
ن حقـايق معقـول ايـن    آبه تبع . دانند رحمن مي بعضي ديگر دو اسم االله و    و ظاهر باطن و ،  خرآ،  اول

صـور  . به تجليات خود از فـيض اقـدس هـستند     صدور اعيان ديگرأدر حضرت علميه نيز منش    اسماء
ظهورشان در علم    نها تجلي نموده متحدند و    آن جهت كه ذات در      آ با ذات از     اًوعمجم عقليه اسماء 

عـين علمـي   هـر   . در عين منوط است به فياضيت فيض مقدس        منوط است به فياضيت فيض اقدس و      
چــون اعيــان ثابتــه حجــب اســماء  . اي اســت بــراي وصــول فــيض الهــي بــه عــين خــارجي  واســطه

سـرانجام سـالك بـه ذات       ،  وجـودي ندارنـد    هـيچ نيـستند و     به خـودي خـود     و واسماءحجاب ذاتند 
  .لانهّ في نهايه الوجود اثر لا لارسم و في هذا المقام لا اسم له و رسد و مي

اعيـان   و فـايض بـه اسـماء      محيط و  امهات و اسماء   مشتمل بر ،  بياءحقايق علمي ان   :مقدمه سوم 
در تمـام عـوالم     ،  نكه اسم اعظم مقام نيابت فـيض اقـدس را داراسـت           آبه لحاظ   . مادون خود هستند  

 در سلوك به مقام مذكور رسيد االله را ظاهر        سالك چون در سير و    . به نحو بطون سريان دارد     وجود
چـه ظـاهر    آن،  بعد از فنـاي كامـل ذات بـراي انـسان كامـل            .  مي بيند  نآعالم را مستهلك در      عالم و 

خود مجموع تمـام اعيـان    ،  مندك در اسم االله شده است      عيني كه فاني و    شود االله است از اين رو      مي
پـس وقتـي    . حقيقتـي از حقـايق اسـت       اسـمي از اسـماء و      زيرا كه هـر عينـي در عـالم مظهـر          ؛  است
 در نهايت به ذات است در به اعيان علمي وانگاه به االله و، وكگوئيم رجوع اعيان خارجي در سل  مي
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عـين ثابـت االله بـه    . حقيقت محمديـه  اسـت     ايم به اينكه رجوع همه  به انسان كامل و          واقع قائل شده  
يكـي   :مظهر متجلي در تمام كائنات است پس براي اسم اعظم دو اعتبـار اسـت         لحاظ اتحاد ظاهر و   

. اعيان اسماءست  و ديگر آنكه متظاهر در اسماء     نهاست و آمشتمل بر    و اسماء آنكه بالذات مقدم بر   
زيرا كه ؛ جزئيه مظهر اين اسم جامع الهيند جميع مظاهر اسماء، صفات و به اعتبار ظهورش در اسماء    

مظهـر   ون ظـاهر و چ ـ و اند متجلي در اعيان خود شده، بعد از ظهور   به وساطت اين اسم ظاهر شده و      
  جزئيـه  نتيجـه آنكـه مظـاهر اسـماء       ،  اي اسـت   رتبه نها اعتباري و  آتعدد   اند و  يدر حقيقت وجود يك   

ديگـر   از حيث مرتبه الهيه اشتمال اين اسم بر اسماء به اعتبار اشتمال آن بر اسماء    و. مظهر اين اسمند  
فـاذا  " كـل از همـان اجزاسـت       از همـان كـل و      اجزاء زيرا كه اجـزاء     اشتمال كل مجموعي است بر    

 علمت ان حقائق العالم في العلم والعين كلهـا مظـاهر للحقيقـه الانـسانيه التـي هـي مظهـر         علمت هذا 
للاسم االله فارواحها ايضا كلها جزئيات الروح الاعظم الانساني سـواءكان روحـا فلكيـا او عنـصريا او                 

نسان حيوانيا وصورها صور تلك الحقيقه الانسانيه ولوازمها لوازمها ولذلك يسمي عالم المفصل بالا            
ظهـور الاسـرار الالهيـه       لهـذا الاشـتمال و     لوازمها فيه و   الكبير عند اهل االله لظهور الحقيقه الانسانيه و       

پـس عـين فـاني در        )649ص،  شرح مقدمه قيصري  ( "كلها فيها دون غيرها استحقت الخلافه من بين الحقايق        
ديـده   كه ديـده خـود را     نچه  آ هر ظاهر است در مظاهر خلق وخلق باطن است درذات وي ولذا          ،  االله

فضيلتي از   اما ارواح انبياء كه تجلي اي ازتجليات روح محمديه و         . ذات خود مي بيند    وخلايق را در  
امـت ناميـد انّ      را)ع(خداوند ابراهيم  و ندا  محيطيه فضايل او هستند هركدام مشتمل بر يكي از اسماء        

ه سبب اسـم متجلّـي در وجـودش شـامل امتـي از      خود ب زيرا كه او )120آيه  ،  نحل( ابراهيم كان امه قانتأ   
  .حقايق علمي است

بـه عـين    دنيـا  سـلوك در  و سـير  چون بـا  )ص(حضرت محمد  :گوييم اين مقدمات مي   ذكر با
 شمس وجـود   تام شده و   فناي او ،  حضرت علم است رسيد    كه همان حقيقت محمديه در     ثابت خود 

كمـان   جايي كه به انـدازه دو  تا خلايق رسيد ديگرافق اعلي به بالاترين مرتبه ممكنه نسبت به      در او
اسـاس   به اينكه بـر  الموضع اقوال كه مهمترين قول اشاره دارد في هذا نزديك شد و   به خدا  كمتر يا

بـه مقـام احـديت       حـضرت واحـديت گذشـته و       تربيت اسم االله از    هدايت و  تجليات خاصه رباني و   
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ايـن نـزول عبـارت      . ازنين نبي اسلام نازل گرديد    قلب ن  بر ن يكجا اين وقت قرآ   مطلق رسيد پس در   
آن آگـاه    از او پـيش از   اوليـاء  و انبيـاء  الهـي كـه هيچيـك از       اسـرار  ادراك حقايق غيبي و    است از 

چـون   )10 -8 آيـه ،  نجـم ( اوحي ادني فاوحي الي عبده ما     ثم دني فتدلي فكان قاب قوسين او      . نگرديدند
 اكمليـت ديـن و     خـتم رسـالت و     و،  فرموده بود  علم تقدير عالم   در اساس آنچه براي او    حقتعالي بر 

حالـت   از را او،  ببينـد  او وجـود  در را خـود  كـه وجـود    اراده فرموده بـود    و بود خواستار را آيين او 
اينجاست . نبوت عازم جهان مادي نمود  مهم رسالت و   براي امر  فناي تام خارج نموده و     بيخودي در 
آن ديـدن    و عنوان كرديم تحقق مـي يابـد       ي وجودبشرط شيء  باب اعتبارات وجوداعن   كه آنچه در  

  . )ص(انسان كامل محمدي حق است بشرط وجود
  
  سوره قدر اي به آيه اول از اشاره

 بـر  ن يكجـا  شبي اسـت كـه قـرآ       گوييم شب قدر    اينكه مي  بر اسراري كه دلالت دارد    يكي از 
عـوالم   يـك از   هـر  در الهـي را  دانست كـه كـلام شـريف         بايد. نازل شده است اين آيه است      پيامبر

اين مرتبـه كـلام    در. گويند احديت مطلقه به آن قرآن مي در. نامي است، آن عالم وجوديه مطابق با  
وسـمعه عبـاره عـن تجليـه        . الهي به لسان ذاتي  است ومستمع خودحضرت حق به سمع ذاتـي اسـت              

ي فـي مقـامي الجمـع والتفـصيل       بعلمه المتعلق بحقيقه الكلام الذاتي  في مقام جمـع الجمـع والاعيـان             
ظاهراوًباطناًلابطريق الشهود وكلامه فـي هـذاالمقام عبـاره عـن التجلـي الحاصـل مـن تعلقـي الاراده                   

مجمـوع كلمـات     اولين مرتبه ظهوركلام ذاتي حق كه اصـل و        . والقدره لاظهار مافي الغيب وايجاده    
آن بـه قـرآن تعبيرشـده        است كه از  مقام احديت مطلقه    ،  تامه الهيه درجميع عوالم وجوديه مي باشد      

مـسلك   در،  جميع تعينات وجـودي اسـت      مقدم بر  مقام جمعي الهي و    اين مقام كه عبارت از    . است
بطـون سـبعه شـناخته       بطن هفـتم از    مقام اوادني و   حقيقه الحقايق و   عرفا به عنوان حقيقت محمديه و     

احـديت   در ظهـور . مـي نمايـد   جميـع كمـالات شـهود    با را اين مرتبه ذات خود    حق در . شده است 
انـه   :قال الحـق  . كمالات حق مي نمايد    حكايت از  و مي شود  وجود اولين تعيني است كه عارض بر     

  عنوان قرآن آن با اين مقام كه از )79 -77آيه ، واقعه( ن كريم في كتاب مكنون لايمسه الاالمطهرونلقرآ
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   واجـد   مظهـر  اتحـاد ظـاهر و    چون عين ثابت االله است به لحاظ        ،  حقيقت انسان كامل
كمال فرض شود    چه خوبي و   پس هر . عين كمال وجمال مطلق است     بساطت وتماميت و  

   باطن عالمند و ظاهر و آخر اول و  وممكناتمتجلي در كافه  محمديين واجد آنها و اولياء
  
  

 )م السلام عليه( محمديين بطن هفتم ازبطون كلام الهي كه سواي اولياء        نام برده شد عبارت است از     
 ولايـت و  ايشان به واسطه كمال در . ن است نيست  ه درك كاملترين مرتبه كه همان قرآ      ب كسي قادر 
كـاملترين مراتـب     واجـد  صاحب مقام جمعي الهـي و     ،  ادراك كلي اسماء   اربعه بالتمام و   طي اسفار 

 درشـب قـدر    ن را قـرآ  ما اينكه حقتعالي دراين آيه مي فرمايد     . باشند مي شهود عوالم غيب و   از انباء
 و اين شب دفعتـاً  كه نزول در معلوم مي شود  ،  مقام جمعي الهي است    ن عبارت از  قرآ نازل كرديم و  

مقام جمعي الهي كه به آن  ني وبه آن حقيقت غيبي قرآ اشاره دارد هاء پس ضمير، بوده است يكجا
  ):سلام االله عليه(كما قال العارف الكامل الامام الخميني . اشاره شد

  ... الميرزا محمد علي الـشاه آبـادي    العارف الكامل،   في المعارف الالهيه    و أستاذنا  ل شيخنا قا«
 الوحي الالهي في ضمن بياناته انّ هاء في قوله          ةكيفيلس تشرفت بحضوره و سألته عن       في اول مج  

لمحمديـه التـي     ا ة في بني  ة النازلة  الغيبي ةالحقيق الي   ة اشار »القدرليلةانا انزلناه في    « :تبارك و تعالي  

  »القدرليلة ةحقيق هي
  )27 ص، مصباح الهدايه الي الخلافه و الولايه(

 احديت و  ولوج در  ادني و  قاب قوسين او   گذر از  پس از  مگر،  اسلام به اين مقام نرسيد     پيامبر
عارفان محقـق    مگر كشف نكنند  اين نكته را   سرّ و. حضرت واحديت  در وصول به مقام علمي خود    

 پـرواز  آن كـه اراده كننـد      بـه هرگوشـه اي از      و بـال زده و     آسـمان عرفـان پـر      در ودقدم شـه   كه با 
طوبي لهم وحـسن     گردند ديروز از آگاهتر و به روز روشن دل تر     كشف عرفاني روز   با و نمايند مي
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نه شـهودي   الفاظ چيزي نمي فهمدا بازي ب به لقلقه زبان و    نه همچون نويسنده سياه دل كه جز      . مأب
ومغبـون راه بـه جـايي        سياهي سـرافكنده     وادي ضلالت و   همچون گمراهان در   و،   كشفي نه و دارد
چـشم   نـه بـا    كه اين حقـايق را    ،  سلوك رياضت و  با نيست جز  طريقي براي درك اين اسرار    . ندارد
  :فرمايند ن ميبيان حقيقت غيبي قرآ در )روحي فداه(امام خميني. ديد چشم دل بايد كه با، سر

كينونـت   اول مقـام او . كينونتهـايي اسـت   اين نشئه مقامات و تنزل در قبل ازن  آبراي قر  از«
غايـب   ضمير و. مقارعه ذاتيه به طريق احديت جمع      حضرت غيبيه به تكلم ذاتي و      علميه اوست در  

فرمـوده اسـت كانّـه مـي      غيبت ذكر براي افاده اين معني به ضمير  باشد و   مقام اشاره به آن   شايد
نشئه علميـه اسـت      غيبي در  مكنون و  سرّ ن علمي در  آالقدر همان قر  ليلة ازل در ن ن آهمين قر  فرمايد
ايـن   نـازل فرمـوديم و     تجليات اسمائيه بـود    از ذات و  با يك مقام متحد   آن مراتب كه در    از را كه او 

  "الهي است همان سرّ حقيقت ظاهر
  )323ص، ةآداب الصلو(

  
  قدر و اي اجمالي به قضا اشاره :فصل سوم
عبـارت ازمقـام     را جمعـي قـضا   . اخـتلاف اسـت    ميان برخي از عرفـا     قدر و  مرتبه قضا  بيان در

اول و   منقول است كه مقام احديت قضاء      بعض عرفا  از و. مقام واحديت گرفته اند    را احديت وقدر 
اعني اعيان  علميه اسماء كه صور آنكه معلوم شد پس از . اول است  قدر ثاني و  مرتبه واحديت قضاء  

هـيچ ربطـي     :گوييم متجلي شده است مي    او اقع عين علمي آن كسي است كه آن اسم در         و ثابته در 
عالم اعيان  . نداشته باشند  مقام علم وجود   اين اعيان در   بوداگر وجودات مقيده نخواهد   و ميان اسماء 

 پـيش از   مـسئله علـم بـاري بـه اشـياء          در ميـان عرفـا    در ازاين روي مقام علم مي ناميم كه مشهور        را
 حـضرت واحـديت علـم دارد و    طريق اعيان علمي به اعيـان عينـي در   آن است كه حق از   ،  نشآفري

تجلي حق به فيض اقـدس       عالم اسماءوصفات كه حاصل از     عبارت است از   اينجا مقام واحديت در  
 از و اسماء يك سو مرتبط است با     پس مقام واحديت از   . مي باشد  كمالات ذاتي خداوند   براي بروز 

 از. طريق علـم بـه ذات خـود        به اعيان از   لذلك حقتعالي علم دارد    ط است باذات و   مرتب سوي ديگر 
ايـن   در زيـرا  انـد  عالم قدريه نام برده    مسلك عرفان به عنوان وجودات خاصه علميه و        اعيان ثابته در  
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كمالات كه لايق آن است  استعدادات و آنچه از عيني براساس ظرفيت خود    هر،  وجود عالم پس از  
 اين مرتبـه قدريـه در  . وجود به مشام مي رسد اين عالم رائحه اي از گويي كه از  . پذيرفت خواهد را

اعيـان وسـريان آن      و حـصول اسـماء    تجلـي بـه فـيض اقـدس و         عبـارت اسـت از    ،  حضرت ارتـسام  
اعيـان خارجيـه     كمالات به عالم عينيه به تجلي فيض مقدس براي بروز آن حقـايق در              استعدادات و 

اي  واسـطه  حضرت علميـه عينـي تـا       در را او و اسماءاالله باشد  اسمي از  مظهر شيءهر تا. مع لوازمهم 
 از لياقـت خـود    و آن مقام هرعيني بـه اسـتعداد       در. براي سريان اين مقدرات درعوالم وجوديه      باشد

اول  تجلـي فـيض مقـدس بـراي بـار          آنچـه كـه از    . شقاوتش رقم خورد   سعادت و  و اسمي بهره برد  
مـشيت   در عقل تمـام حقـايق موجـود       اين مرتبه از  . عقل اول  وجود ست از عبارت ا  شود حاصل مي 

 لـوح نفـس كلـي در       قلم عقل كلي بر    پس آنچه از  . به مراتب پايين ترنازل مي كند      گرفته و  فعليه را 
 مقـام فـيض مقـدس و       اي كـه در    مطالـب عاليـه    همانـا عبـارت اسـت از      ،  مرتبه اول منقوش ميگـردد    
نسبت بـه آنچـه      و تبديلي رخ ندهد   و اين مقام هيچ تغيير    در  و بوده است  حضرت واحديت موجود  

 و يكتـا  لايتبـدل عبـادت خداونـد      قـضاء  مـوارد  از. حاصل نشود  شده بدا  امضا و آنگاه قضا  و تقدير
عبارت است   كه دراينجا -عالم ذر    در آنچه خداوند . قضي ربك الاتعبدوا الا اياه     و. پرستش اوست 

بلـي   پيمان گرفتـه بـه اينكـه الـست بـربكم قـالوا             آفرينش آنها  ان پيش از  اعي  از -همان عالم اعيان   از
عـالم   اشـاره دارد بـه اينكـه هـيچكس در          و خواه جمله عـالم دارد     اشاره به فطرت سليمه پاك خدا     

ذات خودكـه برحـسب      و وجود بنابراين هركس به سوي اسم متجلي در      . پرستيد نخواهد غيرحق را 
برزخ  و دنيا اين حركت در. كرد لم پذيرفته به تدريج حركت خواهدعالم ع در آن را  خود استعداد

 كس وصول به آن اسمي است كه متجلي در         كمال نهايي هر  . داشت قيامت همچنان ادامه خواهد    و
  :فرمايند ايه پيرامون عالم اعيان ثابته ميرساله مصباح الهد در )قدس سره(امام خميني. اوست

 صـاحب مقـام      كـل  هي و القدر الربوبي و فيهـا يخـتص        لالإ القضاء   ةحضرهي  ،  ةهذه الحضر «
. قدس مـع حـضره الاعيـان      التي للفيض الأ   ةص الخا  الوجهه ةاسطبوكل استعداد و قبول      بمقامه و يقدر  

  »ةجي الخارةأميه تقدير الظهور العيني في النش العلةفظهور الاعيان في الحضر
  )63ص ، ية و الولافة الي الخلامصباح الهدايه(
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خيال الكل ، س كلي مثل نفوس جزئي نف از عوالم پايين تر   آنكه تقديراتي كه در    لب ديگر مط

اول  قـضاء  آنچـه در  . حتميتـي نـدارد    تبـديل بـوده و     و قابـل تغييـر    شـود  يال المنفصل حاصل مي   وخ
بنـابراين  . يكون ما كان و كشف اجمالي حقتعالي بما  علم تفصيلي و   شود عبارت است از    حاصل مي 
آگاه اسـت ازآن     قدر انسان كامل به سرّ    اند  اينكه گفته  و اند  مرتبه اعيان ثابته دانسته    را  قدر عرفا مقام 

عـين ثـابتي     هـر  ايـن تعبيـر    بـا . ولوج كامل درحضرت واحـديت و احـديت اسـت          را روست كه او  
 وجـود ،  حال واسـتعداد آن حقيقـت      ناحيه تجلي اسم مناسب با     صورت قدري آن كس است كه از      

بدانكـه   :دركتـاب الفكـوك مـي فرمايـد       )ره(عـارف كبيرصـدرالدين قونـوي     . نمايـد  خارجي پيـدا  
محل ظهورتعلق آن حكم به آنان علم ازلـي          خلقش وسبب ارتباط خلايق به او و       مبدأحكم الهي در  

همـان سـبب     و،  طريق متعين مـي باشـد      ابد به يك روش و     معلومات درآن ازازل تا    اوست كه صور  
، تـابع علـم اوهـستند    خداونـد  قـدر  و قضا آورد و پديد مي كه خداوندآنچه   ايجاد نخستين است در  
 متحقق است زيرا ثابت و، كند مي اقتضا به معلومات به حسب آنچه كه حقايق آنها    پس تعلق علم او   

، ترجمـه الفلـوك   (. به ايـن مطلـب اشـاره شـد         معلومي تابع معلوم است چنانكه بارها      تعلق هرعلمي به هر   

  :فرمايند ي امام خميني م)169ص
بدانكه از براي قضا و قدر مراتبي است كه به حسب آن مراتب و نشئات احكام آنها متفاوت                  «

حقايقي است كه در حضرت علم به تجلي به فيض اقدس تبع ظهور اسـماء              ،  مرتبه اولي از آن   . شود
هور به تجلي و بعد از آن در اقلام عاليه و الواح عاليه حسب ظ. تقدير و اندازه گيري شود، و صفات

و در اين مراتب تغييرات و تبديلاتي واقع نشود و قضاي حـتم لايبـدل               . فعلي تقدير و تحكيم شود    
و پـس  . حقايق مجرده واقعه در حضرات اعيان و نشئه علميه و نازله در اقلام و الواح مجرده است      

كـه آن عـالم خيـال       ،  از آن حقايق به صور برزخيه و مثاليه در الواح ديگر و عالم نازلتر ظهور كند               
  ». و در اين عالم تغييرات و اختلافاتي ممكن الوقوع بلكه واقع است...منفصل و خيال الكل است

  )327 -326ص ، آداب الصلوه(

  
  هـي العنايـه    فصل في مراتب علمه تعالي بالاشياء و       :المتألهين في الاسفار   و الحكماء قال صدر 
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      خود آن را در     ت خودكه برحسب استعداد   ذا و وجود هركس به سوي اسم متجلي در
اين حركـت در دنيـا و بـرزخ و قيامـت            . عالم علم پذيرفته به تدريج حركت خواهد كرد       

كمال نهايي هر كس وصول به آن اسمي است كه متجلـي            . همچنان ادامه خواهد داشت   
  در اوست    

  
  

علميـه   صـور  عنـدنا  القـضاء ... تاثبـا  و كتـاب محـو   :يقال له  ام الكتاب والقدر و    :يقال له  و القضاء و
امكانـات   لا حيثيـه عدميـه و     ليست لهـا   العالم اذ  ليست من اجزاء   و تأثر و لازمه لذاته بلاجعل وتأثير   

 عبـاره عـن    القـدرفهو  امـا  و. الربانيه وهي صوره علم االله قديمه بالـذات باقيـه ببقـاءاالله            واقعيه فالقضاء 
الخارجيـه   في موادها ي علي وجه الجزئي مطابقه لما    صورالموجودات في عالم النفسي السماو     وجود

، اسفار اربعـه  ( امكنتها المخصوصه  لازمه لاوقاتها المعينه و    الشخصيه مستنده الي اسبابها وعللها واجبه بها      
  )292 -290ص ، 6ج

و  اسـرار  بـدون اطـلاع از     )ميباشـد ) ره(منظور ميرزا جواد آقا تهرانـي     ( )ره(معاصرين برخي از 
فلاسـفه   فلـسفه و   براي مخالفت بـا    قدر و مباحث قضا  در،  مبرهن فلسفي  قواعد  عرفاني و  رموز عاليه 

 غافـل از  . حقايق شـامخ عرفـاني اسـت       دسترسي به اينگونه از    عدم دقت و   مطالبي رانده كه ناشي از    
وي . هـست  شـهودي عرفـاني نيـز      كـشف و   فلـسفه بلكـه ناشـي از       اين حقايق ناشـي از     اينكه نه تنها  

  :گويد مي
مجاري وحـي   كلمات وارده از   ولي در . داده اند  قرار قدر مقدم بر  را مرتبه قضاء  جميع حكما «

 بـه فكـر    پوشيده نيست كه بـشر را      خبير دانشمند بر و. قضا معين شده است    مقدم بر ،  مرتبه قدر 
اين زمينه گفته سـخني      چه در  كه هر  معاني نيست هر   و واقع اينگونه امور   راهي به تحقيق و    خود
  ».بالغيب رانده خيال رجماً طريق وهم و از

  )296ص، ميزان الطالب(
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 نسبت به بزرگان فلاسفه خودداري نكـرده و  انواع بي حرمتيها   اين كتاب از   در مذكور معاصر
 اين خوب خوانده باشي بـر      پيش از  را مطالب ما  اگر. عهده برآمده است   خوب از  اين مورد  در حقاً
احكـام   و قـضاء  ناشـي از   تبـديلي روي نمـي دهـد       و آن هيچ تغيير  احكامي كه در  ،  كه معلوم شد  تو

بـه تثبيـت    گذشـته و  مرحلـه قـدر   زماني است كـه از  پس حكم قضاء . الهي است  قدر متغير ناشي از  
 ثاني و  واحديت قضاء  اول و  اين اشاره نموديم به اينكه مقام احديت قضاء        پيش از  ما و رسيده باشد 

 احكـام منطـوي در   ايـن رو  از واحـديت مـي باشـد    از ت بـالاتر چـون مرتبـه احـدي     اول است و   قدر
رو احكـامي   ازايـن   ؛  مقام واحـديت اسـت     متنزّل در  فوق آن و   و حضرت احديت وراي عالم اسماء    

 و و احكامي كه جـاي تغييـر       به احديت رسيده اند    مرحله واحديت گذشته و    از شوند كه تبديل نمي  
اساس  بر ترتيب مذكور . مانند جزئيه باقي مي   صور  خيال و  مقام مقام اعيان خارجيه و    در تبدل دارند 

 بـا  و  قـدر  مقـدم بـر    ملاحظه اين ترتيب قـضاء     با،  حضرات خمسه الهيه است    و ترتيب عوالم وجود  
  . كند حال تفاوتي نمي دو هر در است و قضا مقدم بر پايين قدر نگاه از
درحقـايق اينچنينـي نقـل       كـه مـا   كـه اسـراري      شد اين نبايد  غافل از ،  همه اين اوصاف   ذكر با

حقاًكه جزباكلمـات عرفـاي عاليمقـام       . كنيم منتشأازكلام ائمه معصومين صلوات االله عليهم است        مي
 زحمات بي دريـغ و     منكشف نموده و   ما بر رياضتهاي بسيار  اسراري كه آنهاپس از    وفلاسفه متألهّ و  

 اسـرار  محفـوف در    حقـايق منطـوي و     پي بـه  ،  گشوده اند  ما راه كسب حقايق علوم بر     پاياني كه در  
كشف حقـايق هنـوز      در اگر و اين حال جاي هزاران اما     با. مأثورات علويه نمي توان برد     محمديه و 
  . معهم طوبي لهم وحسن مأب اللهم احشرنا. باقي است
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